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* اگر پيامبر عالى قدر اسلام)صلى الله عليه وآله وسلم(دل هاى 
گروه هاى مختلف را به هم پيونــد داد و از ملت هاى مختلف 
كه هر كدام داراى نژاد و زبانى خاص بودند، ملت واحد به هم 
پيوسته اى ســاخت و آنها را برادر و برابر يكديگر قرار داد، به 

سبب اين بود كه توانست يك وحدت فكرى و عقيدتى در ميان آنان به وجود 
آورد، و مســير زندگى همه را يكسان و برابر قرار دهد و تمام »ايده ها« را به 

كسى كه به اين مرتبه برسد كه همواره خود 
را در برابر خداوند ببيند، به طور طبيعى در 
برابر عظمت الهى خشــيت پيدا مى كند و 
ترسى عالمانه جان و دلش را در بر مى گيرد.

***
وقتى انسان بداند كه خدا و پيامبر)ص( و چهارده 
معصوم)ع( ناظر اعمال ما هستند، حيا مى كند و هر 

كارى را انجام نمى دهد.

فكرى  محور  كه  جامعه اى   *
نداشــته  واحدى  عقيدتى  و 
باشــد و افراد آن به صورت 

دسته هاى گوناگون بر محور يك سلسله 
عناصر غيــر ارادى گــرد آيند، وحدت 
اجتماعى آن ضمانت ندارند؛ زيرا مسير 
زندگى انســان را فكر و عقيده تعيين 
مى كند، نه عوامل غيرارادى؛ و اگر روزى 
در ميان يــك ملت هم نژاد و هم خون و 
هم زبان، پيوند معنوى و اتحاد فرهنگى 
به وجود آيد، هرگز، ضربه اى بر اتحاد و 

مليت آنها وارد نمى شود.

گناهان   سریع العقاب
قال  رسول الله)ص(: »ثلاثه من الذنوب تعجل عقوبتها و لاتوخر 

الی الاخرهًًْْ عقوق الوالدین، والبغی علی الناس، و کفر الاحسان«
پیامبر خدا)ص( فرمود: سه گناه است که خداوند عقوبت و مجازات 
آن را سریع در همین دنیا اعمال می کند و به آخرت موکول نمی شود: 

1- عاق پدر و مادر )نسبت به فرزند( 2- ظلم و تجاوز به مردم 
3- ناسپاسی در مقابل احسان و نیکی )1(

__________________________
1- بحارالانوار، ج 74، ص 74

عاق دو جانبه در خانواده
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی وظایف پدر و مادر نســبت به فرزندان و 
بالعکس وظایف فرزندان نسبت به والدین چگونه است و آیا مسئله »عاق« 

طرفینی است؟ 
پاسخ:

به نحو اجمال، اهمیت رعایت حقوق والدین )پدر ومادر( در قرآن به حدی است 
که در چند آیه بعد از نهی از شــرک به خداوند، به آن امر شــده است و در روایات 
نیز جزو با فضیلت ترین اعمال ذکر شــده است. اما مصادیقی که در قرآن و روایات 

از حقوق ذکر شده عبارت اند از:
1. مؤدبانه با پدر و مادر سخن گفتن و برخورد متواضعانه با آنها

2. در خواست رحمت از خدا برای آنها
3. اطاعت آنها در غیر معصیت الهی

امــا به نحو تفصیل در قرآن و روایات به موضوع حقوق پدر و مادر بر فرزندان 
توجه فراوانی شده است؛ که در طی محورهای زیر به این موضوع پرداخته می شود:

اهمیت حقوق پدر و مادر
قــرآن به حقوق پدر و مادر آن چنان اهمیت می دهد که در چند مورد بعد از 
نهی از شرک به خداوند، احسان و نیکی به پدر و مادر را سفارش می کند. به عنوان 
مثال در بیان عهدی که از بنی اســرائیل گرفته است می فرماید: »و ]به یاد آورید[ 
زمانی را که از بنی  اســرائیل پیمان گرفتیم که جز الله را عبادت نکنید و به پدر و 
مادر نیکی کنید« )بقره - 83( مشخص است که پیمان گرفتن بر نیکی به والدین، 
بر اهمیت این امر اشاره می کند. در جای دیگر با عبارت »و قضی ربک« به معنای 
این که »پروردگارت حکم قطعی کرد« و باز بعد از نهی از شرک، به احسان پدر و 
مادر امر می کند. »و قضی ربک لّاتعبدوا الّا ایّاه و بالوالدین احسانا ...« »و پروردگارت 

حکم کرد که جز او را عبادت نکنید و به پدر و مادر نیکی کنید« )اسراء - 23(
چنین مطالبی به کرات در آیات 36 ســوره نســاء، 151 سوره انعام، 8 سوره 

عنکبوت و 15 سوره های لقمان و احقاف نیز آمده است.
عــاوه بر این تاکید ها، قرآن با ذکر نیکویی اولیا و انبیای الهی به والدین خود 
به نحو دیگری به اهمیت این مطلب تأکید نموده است؛ مثا در سوره مریم، ضمن 
بیان فضایلی که در وجود حضرت یحیی)ع( به ودیعه نهاده، او را نیکوکار به والدینش 

خوانده است. »و برَّا بوالدیه و لم یکن جبّاراً عصیّاً« )مریم ـ 14(
در روایتی حضرت امام صادق)ع( در جواب این سؤال که کدام اعمال برترند؟ 
می فرمایند: »نماز اول وقت، نیکی به والدین و جهاد«. آوردن نیکی به پدر و مادر 
بعد از نماز اول وقت و قبل از جهاد نشــان از اهمیت آن نزد ائمه دارد. در روایتی 
دیگر از امام صادق)ع( نقل شــده که نیکی به پدر و مادر را چه صالح باشند و چه 
بد کار، از جمله مواردی شمرده اند که هیچ کس نمی تواند بهانه ای در آنها بیاورد. 

)التهذیب، ج 6، ص350(
مصادیق حقوق والدین در قرآن و روایات

در قرآن و روایات مصادیق و مواردی از حقوق پدر و مادر بر فرزندان را به صورت 
جزئی بیان کرده است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

1ـ خوش سخنی
در آیه ای می فرماید: »... چون یکی یا هر دو ]پدر و مادر[ به پیری رسند حتی 
به آنان »افُ« مگو و آنها را از خود مران بلکه بزرگوارانه با ایشــان ســخن بگوی« 
)اســراء- 23( در روایتی نیز امام صادق)ع( می فرمایند اگر کمتر از »اف« عبارتی 

وجود داشت خداوند از آن نهی می فرمودند. )کافی، ج 2، ص 349(
2ـ تواضع در مقابل آنها

در ادامه آیه بالا می فرماید: »و بال های تواضع خویش را از روی رحمت و مهربانی 
در برابر پدر و مادر فرود آر« )اسراء - 24( تعبیر استعاری »فرود آوردن بال رحمت« 

در این آیه بر حد اعای تواضع در برابر والدین دلالت می کند.
3ـ اطاعت از آنها

در روایتی از امام صادق )ع( نقل شــده که فرمودند: »فرزند ســه وظیفه در 
قبال پدر و مادر دارد؛ شــکرگزاری آنها در همه حــال، اطاعت آنها در آنچه امر و 
نهی می کنند )در غیر معصیت الهی( و خیر خواهی آنها در آشــکار و خفا« )بحار 

الانوار، ج 75، ص 236(
4ـ دعا برای آنها

در همان آیات به دعا کردن برای پدر و مادر امر می فرماید: »... و بگو پروردگارا 
بــر آنها ]پدر و مادر[ رحــم کن همان طور که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند« 

)اسراء ـ 24(
عاوه بر اینها به موارد جزئی تری نیز اشاره شده است؛ مثل روایتی از امام موسی 
بن جعفر)ع( که فرمودند از پیامبر)ص( در باره حق والد بر فرزند سؤال کردند ایشان 
جواب داد که فرزند نباید والدین خود را به نام صدا بزند و در راه رفتن و نشستن 
بر آنها سبقت گیرد و موجب توهین دیگران به ایشان شود )کافی، ج 2، ص 158( 
و در آیــه ای نیــز انفاق به والدین را مقدم بر هر انفاقی می کند و می فرماید: »از تو 
می پرسند که چه انفاق کنند. بگو هر مالی که می بخشید پس به والدین و نزدیکان 
و ... ببخشید« )بقره - 215(                                                    ادامه دارد

تاثیر عاق والدین
پیامبر گرامی )ص( هنگام مرگ جوانی، کنار بستر او حضور یافتند، 
و به جوان فرمودند: بگو: »لااله الا الله« زبان جوان بند آمد، چند بار تکرار 
کرد ولی زبان او به این ذکر باز نشد. پیامبر اکرم)ص( به زنی که کنار 
جــوان بود فرمودند: آیا این جوان مادر دارد؟ زن گفت: بله من مادر او 
هستم، حضرت فرمود: آیا از او ناراضی هستی؟ زن گفت: بله شش سال 
است با او صحبت نکرده ام. پیامبر)ص( فرمود: از او راضی شو! زن گفت: 
یا رســول الله به خاطر رضایت تو خدا از او راضی شود )من از او راضی 
شدم(. ســپس پیامبر)ص( به جوان فرمود: بگو »لا اله الا الله«! جوان در 

این هنگام گفت: لا اله الا الله و پس از لحظاتی مرد.)1(
_________________________

1- بحارالانوار، ج 74، ص 75

سالک الهی برای خودسازی
 باید به علم خود عمل کند

)بدان ای ســالک راه خدا!( در پرسشی از محضر آیت الله بهجت)ره( پرسیدند: 
آیا در مسیر خودسازی نیاز به استاد است؟ ایشان در پاسخ فرمودند: استاد تو علم 
توســت؛  به آنچه می دانی عمل کن، آنچه را نمی دانی کفایت می شود... و خداوند 
متعال به شما عطا می فرماید. )1( امام صادق)ع( در این رابطه می فرمایند: کسی که 
به دانسته های خود عمل کند، خداوند علم به آنچه را که نمی داند نیز به او خواهد 

داد. اگر دیدید نشد، بدانید )به علمتان عمل( نکرده اید.)2(
_______________________________

1- پایگاه اطاع رسانی حوزه، 94/4/23
2- بحار الانوار، ج 78، ص 189

وحدت و اتحاد عامل اقتدار و سرافرازی و تفرقه 
آفت عزت و پیشرفت است. یک جامعه برای حرکت در 
مسیر اهداف و آرمان هایش بیش از هر چیز به اتحاد و 
وحدت آحاد مختلف نیاز دارد. زمانی که بدخواهان یک 
ملت بذر تفرقه می پاشند، این وحدت و همدلی است 
که می تواند آن ملت را از توطئه ها و نقشه ها به سلامت 
عبور دهد و پایه ها و ساختارهایش را استحکام بخشد. 
در نوشتار حاضر که از کتاب نظام اخلاقی اسلام، اثر 
آیت الله سبحانی انتخاب شده و در خبرگزاری حوزه 
انتشار یافته، ضرورت و آثار وجود وحدت و اتحاد در 

جامعه را مورد تحلیل و بررسی قراد داده است.
»إنِمَّا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَهًْ فَأصَْلحُِوا بیَْنَ أخََوَیکُْمْ وَاتقَُّوا الّله 

لعََلَّکُمْ ترُْحَمُونَ«. )حجرات ـ 10(
افراد با ایمان برادر یکدیگرند؛ پس میان برادران خود 
صلح برقرار کنیــد، و از نافرمانی خدا بپرهیزید تا مورد 

لطف و رحمت خدا قرار گیرید.
نزدیک ترین رابطه و پیوند میان دو انسان که در یک 
زمان زندگی می کنند، پیوند برادری است؛ پیوند پدری و 
فرزند اگر چه محکم تر و نیرومندتر از رابطه برادری است، 
ولی این رابطه میان دو انســانی است که در یک سطح 
زندگی نمی کنند و از نظر زمان و موقعیت و شخصیت 
و مراتب احترام، با هم متفاوتند؛ تنها رابطه ای که مظهر 
کامل همبستگی و عاقه و الفت شدید میان دو انسانی 
است که در یک افق زندگی می کنند، همان پیوند برادری 

و خواهری است.
این پیوند ناگسســتنی تکوینی همواره در محیط ها 
و جمعیت هــا، رمز مهر و محبت و الفت اســت؛ از این 
رو، قــرآن در ندا و دعوت خــود برای اتحاد و یگانگی و 
اســتواری مبانی الفت و محبت، افراد جامعه با ایمان را 
برادر یکدیگر خوانده است و برای نخستین بار در تاریخ 
بشری، یک جامعه بزرگ چند صد میلیونی را برادر هم 
نموده و شــعار آنها را جمله: »إنِمّا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَهًْ« قرار 

ما در زندگی اجتماعی گاه دچار اختاف می شویم و روابط 
میان ما و دیگران به تباهی و تیرگی می کشد. آتش اختاف 
آرامش و آســایش را از ما سلب می کند. این مسئله به ویژه 
نسبت به کسانی که هر روز با آنان سر و کار داریم یا رابطه 
خویشاوندی موجب می شود تا ارتباط و سروکار داشته باشیم، 
خیلی با اهمیت است. هر کسی می خواهد این فساد اختاف 
از میان برود و روابط اصاح شده و صلح و صفا بر قرار شود.

یکــی از راه هایی که معصومــان)ع( برای اصاح امور و 
ایجاد صلح و صفا بیان می کنند، اصاح و ایجاد صلح و صفا 
با خدا اســت. ریشه و خاستگاه مشــکل میان ما و مردم به 
مشــکلی بر می گردد که میان ما و خدا وجود دارد. بنابراین 
اگر ما دست از نافرمانی خدا برداریم و به اطاعت دستورهای 
خداونــد بپردازیم، خــود به خود روابط ما بــا مردم خوب 

می شود. امیرمومنان علی)ع( می فرماید: مَنْ أصَْلحََ مَا بیَْنَهُ وَ 
بیَْنَ الَلهّ أصَْلحََ الَلهّ مَا بیَْنَهُ وَ بیَْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أصَْلحََ أمَْرَ آخِرَتهِِ 
أصَْلحََ الَلهّ لهَُ أمَْرَ دُنیَْاهُ وَ مَنْ کَانَ لهَُ مِنْ نفَْسِهِ وَاعِظٌ کَانَ عَلیَْهِ 
مِــنَ الَلهّ حَافظٌِ ؛ هر کس رابطه خود با خدا را اصاح نماید، 
خداونــد رابطه بین او و مــردم را اصاح کند و هر کس کار 
آخرتــش را به اصاح آورد، خداونــد کار دنیایش را اصاح 
کند و هر کس که او را از خود بر خویشتن واعظی باشد ، از 
جانب خداوند بر او حافظ و نگهبانی خواهد بود.)نهج الباغه، 

کلمات قصار 89(
خداونــد می فرماید: »و خدا دل های آنان را با هم الفت 
داد! اگر تمام آنچه را روی زمین اســت صرف می کردی که 
میان دل های آنان الفت دهی، نمی توانستی! ولی خداوند در 
میان آنها الفت ایجاد کرد، او توانا و حکیم است«!)انفال، 63(

انســان در محضر خدا است؛ زیرا همه هستی در محضر اوست و هیچ 
چیز از او نهان نیست و حتی نسبت به چیزهایی که به اصطاح جزو ضمیر 
ناخودآگاه انسان اســت نه تنها اطاع بلکه آگاهی و علم دارد. خداوند به 
هُمْ وَنجَْوَاهُمْ  انسان ها هشدار می دهد و می فرماید: ألَمَْ یعَْلمَُواْ أنََّ الّله یعَْلمَُ سِرَّ
وَأنََّ الّله عَاَّمُ الغُْیُوبِ؛ آیا ندانسته اند که خدا، راز آنان و نجوایشان را می داند 

و خدا دانای رازهای نهانی است؟)توبه، آیه 78(
کسی که به این مرتبه برسد که همواره خود را در برابر خداوند ببیند، 
به طور طبیعی در برابر عظمت الهی خشیت پیدا می کند و ترسی عالمانه 

جان و دلش را در بر می گیرد.
اصولا کسی که بداند کسی به ویژه شخص محترمی او را زیر نظر دارد، 
رفتارهای خویش را بگونه ای تنظیم می کند که احترام خودش حفظ شود.
قرآن در آیه 14 ســوره علق می فرماید: ألَمَْ یعَْلـَـمْ بأِنََّ الَلهّ یرََی؛ مگر 

ندانسته که خدا می بیند؟
همچنین در آیه 94 سوره توبه می فرماید: وَسَیَرَی الّله عَمَلکَُمْ وَرَسُولهُُ؛ 
به تحقیق خداوند و پیامبرش عمل شما را می بینند و در قیامت شهادت 

می دهند.
در آیه 105 سوره توبه دایره بینندگان را افزایش داده و چهارده معصوم 
را نیز به عنوان بینندگان بیان می کند و می فرماید: وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَــیَرَی 
الّله عَمَلکَُمْ وَرَسُولهُُ وَالمُْؤْمِنُونَ؛ و بگو: »هر کاری می خواهید بکنید، چون 
به تحقیق خدا و پیامبرش و مؤمنان اعمال شــما را می نگرند و در قیامت 

شهادت می دهند.

وقتی انسان بداند که خدا و پیامبر)ص( و چهارده معصوم)ع( ناظر اعمال 
ما هستند، حیا می کند و هر کاری را انجام نمی دهد. از این رو در روایات 
آمده اگر به مقامی نرسیده اید که ببینید خداوند و معصومان)ع( اعمال شما 
را می بینند، دست کم بدانید که خدا و آنان می ببیند. در روایت آمده :قال 
جبرئیل یا رسول الله حدثنی ما الإحسان قال الإحسان أن تعمل لله کأنک 
تراه فإن لم یکن تراه فإنه یراک؛ جبرئیل گفت: ای رسول الله درباره احسان 
برایم سخن بگو. پیامبر)ص( فرمود: احسان آن است که برای خداوند کار 
کنی گویی که تو خدا را می بینی. پس اگر خدا را نمی بینی براستی بدان 
که خداوند تو را می بیند. )بحارالانوار، ج 59، ص 260 و 261؛ الدرالمنثور، 

سیوطی، ج 1، ص 93(
البته شیخ طبرسی در مجمع البیان در ذیل معنای احسان و محسن 
در قــرآن، به جای »تعمل« واژه »تعبد« را آورده و می نویســد: روی عن 
النبی )ص( أنه ســئل عن الاحسان فقال: أن تعبد الله کأنک تراه، فان لم 
تکن تراه فانه یراک؛ از پیامبر)ص( روایت شده که ایشان در پاسخ سؤال از 
احسان فرمود: اینکه خداوند را عبادت کنی گویی او را می بینی. پس اگر 
او را نمی بینی به تحقیق که او تو را می بیند.) مجمع البیان ج 3 ص 116؛ 

ذیل آیه 113 سوره نساء؛ بحارالانوار، ج 70، ص 219(

امام جعفرصادق)ع( فرمود: القلب حرم الله فا تسکن حرم الله غیرالله- دل 
حرم خداســت پــس جز خدا را در حرم خدا جای مــده )میزان الحکمه، ج1 
ص227( فرمایش حضرت گویا ترجمان آیه قرآن اســت- ما جعل الله لرجل 
من قلبین فی جوفه« خدا در درون کسی دو قلب قرار نداده است. )احزاب/ 4( 
بنا به تفســیر عامه طباطبایی، اطاعت خدا با اطاعت کفار و منافقین منافات 
دارد. چون قبول ولایت خدا و ولایت غیرخدا در تناقض اســت. مثل توحید و 
شرک که در یک قلب جمع نمی شود. )المیزان ج16 ص410( امیرالمؤمنین در 
تفسیر این آیه می فرماید: دوستی ما و دوستی دشمن ما در یک قلب نمی گنجد. 
دوســتان ما در محبت ما خالصند. اگر چیزی از دشمنان ما در قلب کسی با 
محبت ما بیامیزد، از ما نیست و ما هم از او نیستیم. )نسیم حیات ج6 ص333(

خیمــه زد چــون در دلــت ســلطان عشــق
عشــق شهرســتان  گردیــده  دل  ملــک 

هــوس هــم  گریــزد  زان جــا  هــوا  هــم 
کــس هیــچ  نیابــی  آنجــا  یکــی  جــز 

او خواهــد همــی خواهــی و بــس آنچــه 
هــوس نــی  و  را  تــو  باشــد  هــوا  نــی 

چنــان بگریــزد  تــو  از  خواهــش  بلکــه 
کانچــه تــو خواهــی نخواهــی خواهــد آن

م مقــا طمینــان  ا بــزم  نــدر  ا گیــرد 
م پیــا مــد  آ جنتــی  فــی  خلــی  د فا
)مثنوی طاقدیس ص212(

امــام کاظم)ع( فرمود: خدای متعال به داود)ع( وحی کرد: ای داود: یاران 
خود را از شهوت پرستی برحذر دار و بیم بده. زیرا کسانی که دلهایشان آمیخته 
به شهوت دنیاست، دلهایشان از من در پرده است. )میزان الحکمه ج2 ص851(

بوسه شیطان بر پیشانی هدایت نشده ها
مرحوم مجتهدی تهرانی نقل می کنند: نجاری خدمت آیه الله اراکی رسید 
و تقاضای موعظه کرد. آقا فرمود: چه کاره ای؟ گفت: نجار هستم. فرمود: برای 
دلت هم آیا درب ساخته ای؟ اگر نساخته ای، یک درب برای دلت بساز که غیر 
خدا به دلت راه پیدا نکند. ما پیرمردها دیگر دلی برایمان نمانده. خوش به حال 
جوان ها. شما الآن می توانید برای دلتان درب بسازید. درب آهنی که کسی نتواند 
وارد دل شما شود. کسانی که سنشان بالا رفته دیگر زمین دلشان خراب است. 
البته نه کسانی که خوبند و هدایت شده اند. بلکه آنهایی که هدایت نشده اند و 

شیطان پیشانی آنان را بوسیده است.)طریق وصل، ص20(
در مناجات محبین منسوب به امام سجاد)ع( آمده است: خدای من، کیست 

دل؛ حرم خدا
* محمدمهدی رشادتی

در روايت است آنهايى كه چهل سال 
عمر كرده اند ولى بــا خدا ارتباطى 
برقرار نكرده اند، شــيطان پيشانى 
آنها را مى بوسد و مى گويد: تو ديگر 

هدايت نمى شوى.

مراقبت در محضر خدا 

اتحادونقششگفتانگیزآن
ازدیدگاهآیاتوروایات

داده است؛ افراد جامعه با ایمان، صمیمی ترین رابطه و 
پیوند را دارند و آن اینکه برادر یکدیگرند.

 چرا خداوند تمام افراد بشر را برادر یکدیگر 
قرار نداده است

شاید از خود بپرسید که چرا خداوند دایرۀ این پیوند 
را وسیع تر نگرفته و تمام افراد بشر را برادر همدیگر قرار 
نداده است، و پیوند برادری را مخصوص جامعه با ایمان 

دانسته است؟!
ولی پاسخ این پرسش معلوم است؛ زیرا یک توجه 
کوتاه کافی است که علت این امر را بفهمیم؛ چه اینکه 
اخوت مذهبی یک عنوان تشریفاتی آن هم برای یک 
سلســله اغراض سیاسی نیست تا عموم مردم را خواه 
ماک برادری در آنها باشد یا نباشد ـ برادر یکدیگر قرار 
دهد، بلکه هدف از مطرح ساختن این عنوان، اشاره به 
یک رشــته تکالیف و اهداف عالی اجتماعی و اخاقی 
اســت که در پرتو اخوت اســامی صورت می گیرد، و 
کلیۀ این تکالیــف و آثار در کتاب های حدیث و فقه 

بیان شده است.
بنابرایــن، »تا یک وحدت فکری و روحی و یگانگی 
در هدف و عقیده در کار نباشد، اتحاد و پیوستگی افراد، 
پایــدار نخواهد بود« و اگر گروه های دو دل، روزی برای 
یک سلســله مصالح سیاسی، دست اتحاد به سوی هم 
دراز کنند و دست همدیگر را به انگیزه برادری بفشارند، 
چیــزی نخواهد پایید که ضربــه های اختاف فکری و 
روحی و تصادم منافع و تضاد مبانی، دســت ها را از هم 

جدا خواهد ساخت.
 اتحاد فکری و اعتقادی، ماندگار است

جامعه ای که محور فکری و عقیدتی نداشــته باشد 
و به صورت دسته های گوناگون، بر محور افکار مختلف 
و متضاد دور بزند و مایۀ وحدت روحی و قدر مشــترک 
فکری در میان آنها نباشــد، فقــط تا آنجا که وحدت و 
اتحاد، ضامن منافع مادی آنهاســت، می توانند به طور 
موقت زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و اگر روزی 
یکی از متحدان، خود را بی نیاز از وحدت ببینند و خود 
را در صحنه زندگی پیروز تشخیص دهند، تمام پیوندهای 
الفت که جنبه سیاسی داشت، مبدل به اختاف و نفاق 

می گردد.

و اتحــاد و اتفاق بد و مضر اســت؛ زیرا کوچک ترین 
سودی که از وحدت و اتفاق عاید اجتماع می گردد، 
همان پیوستن نیروهای کوچک و پراکنده به یکدیگر 
است و در سایه چنین پیوستگی، نیروی عظیمی به 
وجود می آید که می تواند مبدأ تحولاتی در شــئون 

مختلف زندگی گردد.
 قدرت رودهای کوچک با اتصال به یکدیگر

ســدهای بزرگ جهان که به صورت دریاچه هایی 
جلوه می کنند، از پیوستن رودهای کوچک به وجود 
مــی آید و هر یک از ایــن رودهای کوچک، نه قدرت 
تولید برق را دارد و نه چندان به حال کشاورزی مفید 

است، امّا از اجتماع این رودهای کوچک در یک نقطه، 
دریاچه ای به وجود می آید که قدرت تولید صدها هزار 
کیلو وات ســاعت بــرق را دارد و با آن، هزاران هکتار 
زمین را می توان زیر کشــت برُد، این منافع سرشار از 
کجا فراهم می آید؟ از به هم پیوستن قطرات کوچک 

و رودهای ضعیف و ناچیز.
قدرت اتم برای همه روشن است. یک اتم قدرت و 
نیرویی ندارد و به قدری ضعیف و ناچیز است که حتی 
با قوی ترین میکروسکوپ ها نمی توان آن را دید، امّا 
از به هم پیوستن اتم های بی شمار، قدرتی به وجود 

میآید که انفجار چند عدد 
از بمب های اتمی، می تواند 
به تمدن و زندگی بشر در 
روی زمیــن خاتمه دهد و 
در مدت چند دقیقه، کرۀ 
زمین را به صورت توده ای 
از آتش و تلیّ از خاکســتر 

درآورد.
نه تنهــا باید از نیروی 
جسمانی افراد استفاده نمود 
و همه را در نقطه ای متمرکز 
باید همیشه  بلکه  ساخت، 
به یــاری تفکری جمعی و 
مشــورت و گردهمایــی و 
تبادل نظر، مشکات بزرگ 
را از میان برداشــت. قرآن 
مجید، مشاوره و تبادل نظر 
را یکی از صفات برجســته 

افراد با ایمان می داند و می فرماید: »وَالذَِّینَ اسْتَجابوُا 
لوۀَ وَأمَْرُهُمْ شُوری بیَْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ  لرَِبهِِّمْ وَأقَامُوا الصَّ
ینُْفِقُون«؛ )شوری ـ 38( کسانی که به ندای پروردگار 
خود پاسخ گفته و نماز را برپا می دارند و امور آنان بر 
اساس مشورت و تبادل نظر استوار است و از آنچه به 
آنهــا روزی دادیم، انفاق می کنند؛ و نکته این مطلب 
همان است که سراینده اشعار یاد شده نیز در دو شعر 

زیر به آن توجه داده است:
اگر مرا و تو عقل خویش کافی بود    
 چرا به امر خداوند، امر بر شوری است

بدین دلیل »یدالّله مع الجماعۀ« سرود   
که با جماعت، دستی قوی، یدی طولی است

 ملاك و سرچشمه اتحاد چیست؟
اکثر جامعه شناسان می گویند: انسان یک موجود 
اجتماعی اســت و در ساختمان وجودی و آفرینش وی، 
تمایات شــدیدی به زندگی دسته جمعی نهفته است. 
اکنــون باید دید که این حیات اجتماعی در ســایه چه 

عواملی تحقق می پذیرد.
امروز گروهی از جامعه شناسان معتقدند که عواملی 
همچــون: »نژاد«، »زبان«، »وحــدت تاریخ«، »وحدت 
ارضــی« و »خون«، عناصر ســازنده ملیــت و وحدت 
ملت هاســت؛ اجتماعــی که از عناصر مزبــور به وجود 

می آید، همان اســت کــه در علم حقوق به آن »ملت« 
میگویند و در سایه یکی از این عوامل، می توان اجتماع 
واحدی ســاخت که اعضای آن در کنار یکدیگر، زندگی 

صمیمانه ای داشته باشند.
ولی آنان از یک مطلب غفلت ورزیده اند و آن اینکه 
اجتماعی که افراد آن دارای عقاید گوناگون و خواسته های 
متفاوت هستند، و هر کدام و یا هر طبقه ای برای خود 
»ایده« و فکری دارند، چگونه می توانند به صورت یک 
ملت واحد که همبستگی کاملی در میان آنها حکمفرما 

باشد، زندگی نمایند.
درست اســت که عوامل 
مزبــور بــر اتحــاد و اتفاق و 
همبســتگی جامعــه کمک 
می کنــد، ولی تــا زمانی که 
یک وحدت فکری و روحی و 
یگانگی در هدف و عقیده در 
کار نباشد، اتحاد و پیوستگی 
افراد، تحت این عوامل و عناصر 
غیر ارادی، پایدار نخواهد بود و 
اگر روزی برای هدف مشترکی 
دست اتحاد به سوی هم دراز 
کنند و دســت همدیگر را به 
پس  بفشارند،  برادری  عنوان 
از نیل به هدف، مدتی نخواهد 
پاییــد که اختــاف فکری و 
روحی و اختاف خواست ها و 
اراده ها، تصادم و تضاد عجیبی 
در میان آنان به وجود خواهد آورد و آنها را از هم جدا 

خواهد ساخت.
جامعــه ای که محور فکــری و عقیدتی واحدی 
نداشته باشد و افراد آن به صورت دسته های گوناگون 
بر محور یک سلسله عناصر غیر ارادی گرد آیند، وحدت 
اجتماعی آن ضمانت ندارند؛ زیرا مسیر زندگی انسان 
را فکر و عقیده تعیین می کند، نه عوامل غیر ارادی؛ 
و اگــر روزی در میان یک ملت هم نژاد و هم خون و 
هم زبان، پیوند معنوی و اتحاد فرهنگی به وجود آید، 

هرگز، ضربه ای بر اتحاد و ملیت آنها وارد نمی شود.
این جاســت که پیشوایان بزرگ بشر ـ که از مکتب 
وحی، الهام می گیرند ـ اساس ملیت را »وحدت فکری 
و عقیدتــی« دانســته و افراد آن اجتمــاع را که از نظر 

عقیــده و طرز تفکر، وحدت نظــر دارند، برادر یکدیگر 
خوانده اند و شعار آنان را جمله »إنِمّا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَ هًْ« 

تشکیل می دهد.
بزرگ ترین پیشــوای بشر، حضرت محمد)صلی الله 
علیه وآله وسلم( در سخنان تاریخی خود، افراد اجتماع 
با ایمان را به سان اعضای یک بدن انسانی دانسته است 
کــه یک وحدت فکری و عقیدتی همچون روح واحد بر 
آنها حکومت می کند و قلوب آنان را به هم پیوند میدهد. 

)سفینهًْ البحار، ج1، ص 13(
خاصــه، عناصر مادی بی روح ماننــد: نژاد، زبان، 
خون و... که ســازنده وحدت فکری نبوده و الهام یافته 

راهکار اصلاح روابط اجتماعی
رســول خدا )ص(می فرمایند: ادّبنی ربیّ 
اربعین ســنه ثم قال: انــک لعلی خلق عظیم. 
)خداوند مرا تادیب کرده و ادبم را نیکو ساخته 
اســت ،آنگاه فرموده تــو دارای اخاق عظیم 
هســتی؛ میزان الحکمه،ج 1 ص 78(. خداوند 
چهل سال درس خصوصی و کاس خصوصی 
برای ایشــان گذاشته و بعد از 40 سال کاس 
درس، مــدال »انک لعلی خلــق عظیم« را به 
حضرت عطا فرموده است. خداوند به هر چیزی 
عظیم نمی گوید. از دنیای به این بزرگی تعبیر 
بــه قلیل می کند: »فما متــاع الحیوهًْ الدنیا الا 
قلیل«)متــاع زندگی دنیــا در برابر آخرت جز 
اندکی نیســت ؛ توبه /38(. اما اخاق پیامبر، 
ســلوک اجتماعی پیامبر، ادب پیامبر آن گونه 
بوده که خداوند می فرمایــد: »انکَِّ لعَلی خُلُقٍ 
عَظیم« اینجاســت که باید در خصوص اخاق 
حضرت تحقیقات وسیعی صورت گیرد. سیره 
مبارک آقا رســول الله در جزیره العرب چگونه 

بود که ایشان جزیره العرب را بااخاق خویش 
تســخیرکردند؟ بلکه شهرت اخاق حضرت از 
جزیره العرب فراتر رفت. وقتی بال به حضرت 
ملحق شد شعری به زبان حبشی در خصوص 
اخاق ایشان سرود. رسول خدا به حسّان دستور 
دادند شــعر ایشان را به عربی برگرداند. حسان 

سخن بال را این گونه به نظم عربی در آورد:
اذ المکارم فی آفاقنا ذکرت 

فانمّا بک فینا یضرب المثل
)در کشــور ما، هرگاه نامــی از بزرگی ها و 
صفات والا برده شود، به شما مثل می زنند؛اعیان 

الشیعه، ج14، ص160 (.
و این سخن واقعاً عجیب است. چون نشان 
می دهــد در اندک زمانی اخاق رســول خدا 
آنچنان قلب ها را تســخیر کرده که در اخاق 

ضرب المثل شده است.
*کانال رسمی آیت الله سید حسن عاملی
https://telegram.me/seyed_hasan_ameli

  اخلاق عظیم پیامبر)ص(

* جامعه اى كه محور فكرى 
و عقيدتى نداشته باشد و به 

صورت دسته هاى گوناگون، 
بر محور افكار مختلف و متضاد دور بزند 
و مايۀ وحدت روحى و قدر مشــترك 
فكرى در ميان آنها نباشد، فقط تا آن 
جا كه وحــدت و اتحاد، ضامن منافع 
به طور  توانند  آنهاســت، مى  مادى 
موقت زندگى مسالمت آميزى داشته 
باشــند و اگر روزى يكى از متحدان، 
خود را بى نياز از وحدت ببينند و خود 
پيروز تشخيص  را در صحنه زندگى 
دهند، تمام پيوندهاى الفت كه جنبه 
سياسى داشــت، مبدل به اختلاف و 

نفاق مى گردد. 

از درون انسان نیستند، نمی توانند مبنای یک ملیت و 
اساس یک زندگی مشترک و سازنده یک جامعه واحد ـ 
که الفت و صمیمیت و همبستگی کامل میان افراد آن 
وجود داشته باشد ـ قرار گیرند، بلکه افرادی که در پرتو 
این عناصر گرد هم آمده اند، سرانجام بر اثر تضاد افکار 
و اختاف در تشخیص و تباین هدف، وحدت و اتفاق و 

هماهنگی خود را از دست می دهند.
عاوه بر این، کسانی که می خواهند تحت لوای این 
عناصر مادی، ملت هایی بسازند، هرگز مدعی آن نیستند 
که می توان با این عوامل همه افراد بشــر را با یکدیگر 
برادر نمود و همه جامعه را در هم ادغام کرد، بلکه مدعی 
آن هســتند که تحت لوای این پدیده ها، می توان افراد 

زیادی را با هم پیوند داد و متحد ساخت.
اگر پیامبر عالی قدر اسام)صلی الله علیه وآله وسلم(
دل هــای گــروه های مختلف را به هــم پیوند داد و از 
ملت های مختلف که هر کدام دارای نژاد و زبانی خاص 
بودند، ملت واحد به هم پیوسته ای ساخت و آنها را برادر 
و برابر یکدیگر قرار داد، به سبب این بود که توانست یک 
وحدت فکری و عقیدتــی در میان آنان به وجود آورد، 
و مســیر زندگی همه را یکسان و برابر قرار دهد و تمام 

»ایده ها« را به »ایده واحد« مبدل سازد.
آفرین بر همت آن اوستاد      

صد هزاران ذره را داد اتحاد
 داروی مؤثر

روزی که پیامبر)ص( از طرف خداوند، مأمور اباغ 
این حکم آسمانی گردید، محیط مسلمانان در مدینه 
دچار اختافاتی بود که جز در سایه اتحاد و یگانگی و 
وحدت فکری، بیماریِ دو دستگی آنها بهبود پذیر نبود؛ 
زیرا مهاجر و انصار در دو محیط گوناگون پرورش یافته 
و هر کدام خواهان تفوق بر دیگری بودند؛ جمعیت انصار 
هم از دو طایفه تشــکیل یافته بود که سالیان درازی 
آتش نبرد میان آنها شعله ور بود؛ مسلمانانی که از نقاط 
دور، از حبشــه و نقاط دیگر وارد سرزمین مدینه می 
شــدند، از نظر نژاد و زبان با اکثریت اختاف داشتند، 
نیرومندترین رشــته ای که همه آنــان را با آن همه 
اختاف به هم پیوند داد، همان ایمان و برادری مذهبی 
بود که کینه و دشمنی و آثار اختاف و دودستگی را 

از دل آنان زدود.
روزی پیامبر اسام)صلی الله علیه وآله وسلم( در 
مســجد به پا خاست و رو به مسلمانان کرد و فرمود: 
»تآَخوا فی الّله أخَوَینِ أخَوَین«؛ ای مردم! برخیزید دو تا 
دو تا با یکدیگر برادر شوید. سپس مسلمانان برخاستند 
و هر کدام با فردی که بیشتر مورد عاقه اش بود، برادر 
شد، و خود پیامبر )ص(، امیرمؤمنان)ع( را برادر خود 
اتخاذ نمود. )سیره ابن هشام، ج1، ص 123 ـ 124( 
ایــن گونه برادری که در دایــره کوچک تری صورت 
پذیرفت، نمونه ای کوچک از وحدت و همدلی حاکم 
بر جامعه اسامی بود که بر سر تمام افراد مسلمان سایه 
افکنده و همه را برادر یکدیگر قرار داده بود.مسلمانان 
در پرتو این اخوت اســامی بر تمام مشکات پیروز 
شدند و تا روزی که رشته صمیمیت مذهبی در میان 

آنها برقرار بود، سیادت جهان را در اختیار داشتند.
 دشمنان بیدار

دشمنان بدخواه مسلمانان، همواره کوشیده اند و می 
کوشند که رشته اســتوار وحدت آنان را از هم بگسلند و 
وحدت و یگانگی آنان را از میان ببرند و با عنوان کردن یک 
سلسله مسائل غیر اساسی، آتش اختاف را میان آنها روشن 
سازند؛ این امر نه تنها هدف دشمنان عصر حاضر ماست، 
بلکه از روزی که این پیوند اسامی به وجود آمد، بدخواهان 

ما کوشیده اند که بر وحدت و پیوستگی ما ضربه بزنند.

هرگز یک فرد مســلمان، که به خدای یگانه و روز 
رستاخیز، به حکومت عدل و داد و لزوم پیروی از ملکات 
فاضله و ســجایای انسانی، ایمان دارد، با یک فرد ملحد 
که به خدا و روز بازپسین اعتقاد ندارد و مسائل اخاقی 
را بازیچه گرفته و آنها را افســانه می پندارد، نمی تواند 

برادر باشد.
 اتحاد در پرتو ایمان

اگر ما در هر مسئله ای از مسائل اجتماعی شک 
و تردیــد کنیم و یا در ثبوت آن به تجربه و آزمایش 
و گواه نیازمند باشیم، درباره لزوم اتحاد و همبستگی 
اجتماع و منافع سرشار آن، شک و تردید به خود راه 
نمی دهیم؛ هرگز در جهان کســی را پیدا نمی کنیم 
که بگوید پراکندگی و دو دستگی، خوب و سودمند، 

»ايده واحد« مبدل سازد.

که شیرینی محبت تو را بچشد و یار دیگری را برگزیند؟ و کیست که به قرب 
تو انس بگیرد و جدایی تو را بخواهد؟ )مفاتیح الجنان- مناجات خمسه عشر(

عشــق جذاب اســت و چون در جان نشســت
بســت دوســت  غیــر  ز  را  دل  در  هــم 

)کیمیای محبت ص143(
برای خدا شریک قائل نشوید

در احوالات آیت الله حاج شیخ جعفر شوشتری آمده است که در جلسه ای 
فرمودند: مردم، امشب می خواهم مطلبی را خاف آنچه دیگران بیان می کنند، 
بگویم. همه به شما می گویند، برای خدا شریک قائل نشوید. من آمده ام امشب 

بگویم، برای خدا شریک قائل شوید.
همه متعجب شــدند که این مرد الهی می خواهد چه بیان کند. فرمودند: 
این قلب خانه خداست. القلب حرم الله- شما در این خانه خدا، همه کس را راه 
داده اید. ای بی انصاف ها، یک مقداری را هم به خود صاحبخانه بدهید. حداقل 
خود صاحبخانه را شریک در این خانه کنید. اغیار در این خانه و این قلب که 
حرم پروردگار عالم و حریم ذوالجال و الاکرام است، نفوذ پیدا کرده اند. ایشان 
فرمودند: دلیل اینکه این حرم را به اغیار واگذار کرده ایم، همان نشناختن نفس 

است. )پرتو سخن 91/12/16(

آیت الله جعفر  سبحانی


